
  )١٩(عطاياي روحاني و كاربرد آنها 

  )بخش دوم(جاودانگي محبت 

 )٢٩ و ٢٨ : ٢يوئيل  / ٨ : ١٣اول قرنتيان  (

 با بيان اينكه محبت هرگز ساقط نمي شود آغاز كرديم، ٨ : ١٣درس گذشته موضوع جاودانگي محبت را از اول قرنتيان 
 از جمله ،آنرا در برابر موقتي بودن سه عطاي گفتاريو گفتيم كه پولس رسول در تاكيد بر ارزش محبت، جاودانگي 

نيست ... عطاي نبوت زبانها و عطاي كلام علم قرار مي دهد و در اين راستا مي گويد كه، عطاي تكلم به عطاي نبوت، 
  .زائل خواهد گرديد... انتها خواهد پذيرفت و عطاي كلامِ علم نيز ... خواهد شد، عطاي تكلم به زبانها 

.  ذشته مطالعة مقدماتي اي بر پايان يافتن كاربردِ اين سه عطا، بخصوص، عطاي تكلم به زبانها، داشتيمجلسة گ
بطوريكه ابتدا از لحاظ متني با در نظر گرفتن حالات دستوري، به مفهوم توقف اين عطايا پرداختيم و سپس به شواهد 

  .  متوقف شدن عطاي تكلم به زبانها، اشاراتي كرديمتاريخيِ پس از عصر رسولان و نيز وقايع دورة معاصر مبني بر 

از آنجائيكه كاربرد عطاي زبانها در دورة معاصر، مطلب بسيار بحث انگيزي است، لازم مي دانم كه در رابطه با توقف 
سخ گو در اين زمينه را نيز پاح شده كاربرد اين عطا، مطالعة بيشتري داشته باشيم تا بتوانيم، تعدادي از سوالات مطر

  .باشيم

 كه برخي براي اثبات فعال بودن عطاي تكلم به زبانها بر آن استناد ٢٩ و ٢٨ : ٢يوئيل  از اين جهت، با بررسي تفسيرِ 
) ١٧ : ٢اعمال (مي كنند، مطالعه مون را آغاز مي كنيم و سپس به ارتباط آن با اشارة پطرس در روز پنطيكاست 

  . خواهيم پرداخت

نتيجه مي گيرند كه چون ) ٢٩ و ٢٨ : ٢يوئيل (ة پنطيكاستي و كاريزماتيك به اشتباه از اين آيات برخي از پيروان فرق
  . اكنون در زمانهاي آخر بسر مي بريم، عطاي تكلم به زبانها، مجدداً فعال شده است

ستفاده مي مونتانوس، كاهن بت پرستِ مسيحي شده ايي كه جلسة پيش به او اشاره كرديم، نيز از همين استدلال ا
اد، بخاطر  د، پاسخ مي"چرا خدا دوباره از عطاي زبانها دارد استفاده ميكند؟"زماني كه از او سوال مي شد كه، كرد و 

اينكه الان در زمان آخر زندگي مي كنيم و ملكوت خدا بر در است و مركز فعاليتها آن نيز در همين دهكده كه زندگي 
  . مي كنم يعني فريچيه مي باشد

 پيروان فرقه هاي پنطيكاستي و كاريزماتيك نيز در پاسخ به اين گونه سوالات مي گويند كه، خدا در اين دوران، اكثر
  . سال، عطاي تكلم به زبانها را احيا نموده است١٨٠٠پس از 

  . جلب مي كنم٢٩ و ٢٨ : ٢توجه شما را به تفسير يوئيل از اين جهت، 

   ٢٩ و ٢٨ : ٢ تفسير يوئيل 

 و پسران و دختران شما نبوت خواهند  بشر خواهم ريخت خود را بر همهو بعد از آن روح   ٢٩ و ٢٨ : ٢ يوئيل
در آن ايام روح خود را بر غلامان و كنيزان نيز خواهم و . نمود و پيران شما و جوانان شما رؤياها خواهند ديد

  )ترجمة كلاسيك (.ريخت



  : اشاره مي كنند كه مي فرمايد٢٣ : ٢ نبوت به يوئيل پيروان پنطيكاستي و كاريزيماتيك براي تفسير اين

  اش  اندازه  را به ني اول  باران  كهراي زد،يي نما ي وجد و شاد شي خو ي خدا هوهي در  وني صه  پسران يا ٢٣ : ٢يوئيل 
  )ترجمة كلاسيك (.  است دهي شما باران ي برا  و آخر را در وقت  اول  و باران  است  شما داده به

 نظر كاريزماتيكها، يوئيل نبي در اين آيه به بارش روح خدا در زمانهاي آخر اشاره مي كند، در صورتيكه موضوع به
  .اصلي اين متن، چنين نتيجه گيري اي را به ما نمي دهد

را همراه با آيات قبل و  تاكيد ما در اين مجموعه مطالعات هميشه اين بوده كه براي درك مفهوم يك آيه، بايد آن
  . بعدش بررسي كرد، بعد آيات را با ساير بخش هاي مربوطه در كلام خدا تفسير نمود

  .   انجام دهيم) ٢يوئيل  (٢٣پس بيائيد همين روش را در رابطه با آية 

 اشاره به جفاي عظيمي مي كند كه در هنگام بازگشت ثانوي مسيح رخ ٣١ و ٢٠ آيات٢يوئيل در همين باب، يعني باب 
  :طوريكه در اين رابطه چنين مي گويدخواهد داد، ب

، از سرزمينتان بيرون ميرانم و آنها را به سربازان دشمن را كه از شمال بر شما هجوم آورده اند ٢٠ : ٢يوئيل 
نصف آنها به . گردانم تا در آنجا بميرند فرستم؛ ايشان را به سرزمينهاي بي آب و علف باز مي نقاط دوردست مي

. آنگاه بوي تعفن لاشه آنها بلند خواهد شد. گرشان به درياي مديترانه رانده خواهند شددرياي مرده و نصف دي
  )ترجمة تفسيري (».من آنها را بسبب آنچه بر سر شما آورده اند نابود خواهم كرد

ن اي.  نيز پيشگويي شده است١١هجوم لشكرِ پادشاه شمال به اسرائيل در زمان جفاي عظيم توسط دانيال نبي در باب 
  : در اين رابطه مي گويد١٤:٢٠جنگ آنقدر مهيب است كه مكاشفه 

ترجمة  (.سيلابي از خون جاري شد كه به اندازه چهل فرسنگ و به بلندي افسار اسبان بود ١٤ : ٢٠مكاشفه  
  )مژده

عيسي مسيح در بازگشت مجدد خود، لشكر شمال را در جنگ آرمگدون شكست خواهد داد و سپس ملتها را داوري 
  .پس از اين امور، ملكوتِ جاودانيِ مسيح در آسمان برقرار خواهد شد. واهد كردخ

 :  اينگونه شرح مي دهد٢٢ و ٢١آنگاه يوئيل در ادامة مطلب در آيات 

، از اين به بعد شادي نموده، خوشحال باشيد، زيرا خداوند اي مزرعه ها ترسان نباشيد ٢٢ و ٢١ : ٢يوئيل 
. شوند اي گله ها و رمه ها نترسيد، چون چراگاهها دوباره سبز مي .ده استكارهاي عجيبي براي شما كر

  )ترجمة كلاسيك (.درختان باز ميوه خود را خواهند داد و انجير و انگور به فراواني يافت خواهند شد

  :اشعياي نبي نيز در اين رابطه چنين پيشگويي كرده است

ن خواهد شد و صحرا به وجد آمده، مثل گل سرخ خواهد يابان و زمين خشك شادما ب١٠ و ٢ ، ١ : ٣٥اشعيا 
شوكت لبنان و زيبايي كَرمل و شارون به آن . شكوفه بسيار نموده، با شادماني و ترنّم شادي خواهد كرد. شكفت

 و فديه شدگان خداوند بازگشت ...جلال يهوه و زيبايي خداي ما را مشاهده خواهند نمود. عطا خواهد شد
و شادماني و خوشي را . م به صهيون خواهند آمد و خوشي جاوداني بر سر ايشان خواهد بودنموده، با ترنّ

 )ترجمة كلاسيك(. خواهند يافت و غم و ناله فرار خواهد كرد



  . چنين مي گويد٢٣ آية ٢ادامة مطلب در كتاب يوئيل باب 

 را به اندازه كه باران اولين اي پسران صهيون در يهوه خداي خويش وجد و شادي نماييد، زيرا ٢٣ : ٢يوئيل 
  )ترجمة كلاسيك (. را در وقت براي شما بارانيده استو باران اول و آخراش به شما داده است 

در سرزمين اسرائيل، . منظور از باران اول در اين آيات، اشاره به بارش پائيزيست، و باران آخر نيز باران بهاره مي باشد
  . باعث تثبيت محصول مي شد) اول و آخر(اي پائيزه و بهاره اين بارانهاي فصلي، يعني بارانه

اما، همانطور كه در اين آيه مشاهده مي كنيد، خداوند به توسط يوئيل نبي پيشگويي مي كند كه هنگام ورود ما به 
  . را يكجا مي باراند) يا پائيزه و بهاره(ملكوت آسمان، خدا باران اول و آخر 

با گذشت زمان در نتيجة بارش بارانهاي فصلي انجام شود، خدا يكجا انجام خواهد داد و همه بعبارتي، عملي را كه بايد 
  .چيز بطور معجزه آسايي شكوفا گشته و رشد خواهد كرد

  :يوئيل در ادامة آيات چنين مي گويد

واهند خرمنگاه ها دوباره پر از گندم شده، چرخشتها از روغن زيتون و شراب لبريز خ ٢٧ الي ٢٤ : ٢يوئيل 
 ملخها آن لشكر بزرگ و نابود كنندهاي كه بر ،تمام محصولي را كه سالهاي قبل«: فرمايد خداوند مي. گرديد

بار ديگر غذاي كافي خورده، سير خواهيد شد و مرا براي ! ضد شما فرستادم خوردند، به شما پس خواهم داد
اي . ي قوم من ديگر هرگز خوار نخواهيد شدمعجزاتي كه براي شما انجام داده ام ستايش خواهيد كرد و شما ا

باشم و تنها من خداوند، خداي شما هستم و ديگر هرگز  اسرائيل، شما خواهيد دانست كه من در ميان شما مي
  )ترجمة تفسيري (.خوار نخواهيد شد

 زماني كه كليسا  را به تصوير مي كشد؟بازگشت ثانوي مسيحمي بينيد كه خداوند به چه زيبايي در اين نبوتِ يوئيل، 
به ملكوت آسمان مي پيوندد و محصول شروع به رشد مي كند، در صحرا و بيابان، بركه و نهرها جاري خواهد شد، 

مان نگراني از آفت و يا بلا نخواهد بود و همه خدا را شكر و سپاس خواهند  زگلهاي رز شكوفه خواهند داد، در آن
  . گفت

  . تفاق نيافتاداين وقايع در تاريخ كليسا هرگز ا

  ! حال به ادامة ماجرا توجه كنيد و ببينيد كه پس از آن چه خواهد شد

. پسران و دختران شما نبوت خواهند كرد! روح خود را بر همه مردم خواهم ريخت، پس از آن ٢٨ : ٢يوئيل 
  )ترجمة تفسيري (.پيران شما خوابها و جوانان شما رؤياها خواهند ديد

يعني پس از تمام .  در اين آيه چيست؟ بله، منظور پس از برقراري ملكوت خداست"پس از آن" ظر شما منظور ازه نب
  . وقايعي كه صحبتشان را كرديم

پس، نبوتِ يوئيل نبي، مربوط به انجام ملكوت خداست و تا زمانيكه ملكوت خدا يا ملكوت آسمان برقرار نشده، 
  . جزئيات اين نبوت به تحقق نخواهد پيوست

  .ما مي دهده  را، ب"آن زمان"آيات شرح بيشتري در مورد جزئيات ادامة 



علامتهاي عجيب .  من روح خود را بر غلامان و كنيزان شما نيز خواهم ريختدر آن روزها ٣٠ و ٢٩ : ٢يوئيل 
  )ترجمة تفسيري (.از خون، آتش و ستونهاي دود، در آسمان و زميـن ظاهر خواهم سـاخت

  . ن علائم، داوري خدا صورت خواهد گرفتبعبارتي، پس از انجام اي

  :بدينصورت كه. ضوح مشخص استه وترتيب وقايع در اين باب ب

  .اول پيروزي بر لشگر شمالي، سپس برقراري حاكميت خدا و بعد بارش روح القدس

 .  نيز بگونه اي ديگر تكرار شده است٣٦همين وقايع در حزقيال 

ان امت ها مي گيرم از جميع كشورها جمع مي كنم و شما را در زمين و شما را از مي ٢٧ الي ٢٤ : ٣٦حزقيال 
و شما را از همه نجاسات و از همه . و آب پاك بر شما خواهم پاشيد و طاهر خواهيد شد. خود درخواهم آورد

و دل . و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد. بتهاي شما طاهر خواهم ساخت
 و روح خود را در اندرون شما خواهم نهادو . گي را از جسد شما دور كرده، دل گوشتين به شما خواهم دادسن

  )ترجمة كلاسيك (.شما را به فرايض خود سالك خواهم گردانيد تا احكام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آوريد

ش جدا كرده، برداشتهاي خودمان را در آن درج نمي توانيم آيات را از موضوع اصلي ا. كلام خدا را بايد درست آموخت
  . كنيم

 و باران آخرين را به پنطيكاست در زمان رسولان،بطوريكه، برخي باران اولين، را به واقعة نزول روح القدس در روز 
  .  ربط مي دهندپنطيكاست قرن بيستم

عطاي  دارد نه فقط باران هاي فصلي به، در صورتيكه كاملاً روشن است كه در اين آيات، باران اولين و آخرين اشاره
، اين است كه او در ٢ و همانطور كه اشاره شد، هدف خدا در اشاره به باران اولين و آخرين در يوئيل باب تكلم به زبانها

 حاكميت مسيح، باراني را كه لازم است تا زمينها را بارور كند، خواهد بارانيد و آنها ديگر در مقابل امتها شرمنده و
  .بعبارتي خدا كليسايش را احيا خواهد كرد. ضعيف نخواهند بود

ا تشبيه يا استعاره بدانيم، آنگاه بهتر است  راگر قرار است آن. برخي اصرار دارند كه اين بارانها، استعاره اي هستند
  . باران اول را، پادشاهي داود و باران آخر را، پادشاهي مسيح فرض كنيم

ه شده كه مي توان باران اول را به آمدن مسيح در بار اول، و باران آخر را به بازگشت ثانوي او البته در جاي ديگر گفت
  . تشبيه كرد

  .اين تنها تشبيحاتي است كه مي توان از باران اول و آخر در نظر داشت

  : وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد٢٣ : ٢نكتة ديگري در يوئيل 

  اش  اندازه  را به ني اول  باران  كهراي زد،يي نما ي وجد و شاد شي خو ي خدا هوهي در  وني صه  پسران يا ٢٣ : ٢يوئيل 
  )ترجمة كلاسيك (.  است دهي شما باران ي برا  و آخر را در وقت  اول  و باران  است  شما داده به

  . ي باشددر اينجا مي گويد كه باران اول به اندازه اش داده شده، كه اشاره به يك باران معتدل م



پس اين مي تواند اشاره به پادشاهي داود باشد كه فقط سايه اي از . بنابراين، باران اصلي را در آخر خواهيم چشيد
  . پادشاهي مسيح بود

را آغاز نهضت پنطيكاست   ميلادي، كه آن١٩٠٦ قطعاً هيچ ربطي به واقعة ٢٣ : ٢در هر صورت، پيشگويي يوئيل 
  .ناميدند، ندارد) ٢٠قرن(

  . ين آيه فقط مربوط به آيندة قوم خدا يا كليساستا

براي تحقق اين آيه، ابتدا بايد صبر كنيم تا جفاي عظيم تمام شود، بعد عيسي مسيح بازگشت كند و حاكميتش را 
  . وقت خدا روحش را بر همه خواهد ريخت آن. برقرار نمايد

كاملاً مشخص مي كند كه مردم پس .  به زبانها نمي كندجالب اينجاست كه يوئيل نبي، هيچ اشاره اي در رابطه با تكلم
چون . اما خبري از تكلم به زبانها در اين پيشگويي نيست. ، خواب و رويا و نبوت خواهند كرداز دريافت روح القدس

  .كلام خدا نمي گويد كه زبانها براي زمان موقتي متوقف مي شود. وقتي زبانها متوقف شد ديگر متوقف شده

 مراجعه كنيم چون بعضي ممكن است كه سوال كنند كه اگر هدف خدا از پيشگويي يوئيل ٢ئيد به اعمال باب حال بيا
  نبي، زبانها نبوده، پس چرا پطرس در روز پنطيكاست واقعة فوق را به نبوت يوئيل نبي نسبت مي دهد؟

   با نوبت يوئيل نبي٢ارتباط اعمال باب 

 نفري كه در ١٢٠ه از روح القدس پرشده به زبانها سخن ميگفتند از ميان آن كه هم پطرس در روز پنطيكاست در حيني
  :بالاخانه جمع بودند بر ميخيزد و چنين ميگويد

اما پطرس با آن يازده رسول برخاست و صداي خود را بلند كرد و خطاب به جماعت  ١٧ الي ١٤ : ٢اعمال 
بدانيد و آگاه باشيد كه برخلاف تصور شما، اين مردان : اي يهوديان و اي ساكنان اورشليم، توجه كنيد«: گفت

خدا مي ': اين همان چيزي است كه يوئيل نبي گفتبلكه . مست نيستند؛ زيرا اكنون ساعت نُه صبح است
از روح خود بر همه مردم فرو خواهم ريخت و پسران و دختران شما : فرمايد در زمان آخر چنين خواهم كرد

  )ترجمة مژده (.انان شما رؤياها و پيران شما خوابها خواهند ديدنبوت خواهند كرد و جو

 توجه مخاطبينش را به آنچه قرار بود در آينده رخ دهد جلب كند و به هدپطرس در اشاره به نبوت يوئيل نبي مي خوا
 در ملكوت آنها بگويد آنچه اكنون مشاهده مي كنيد، يك نمونه كوچك يا اشانتيوني، از آنچه قرار است روح القدس

  .خدا براي همه انجام دهد، مي باشد

به اين نشان كه پطرس در ادامة سخنانش در اشاره به وقايع ايام آخر پيش از آمدن آن روز عظيم و پر شكوه خداوند 
  . چنين شرح مي دهد٢٠ و ١٩در آيات 

 و آتش و بخار دود به ظهور  را از خوناتي آن،ي در زمنيي و از پابياز بالا در افلاك، عجا ٢٠ و ١٩ : ٢اعمال 
  )ترجمة كلاسيك (. مشهور خداوندمِي به ظلمت و ماه به خون مبدل گردد قبل از وقوعِ روزِ عظديخورش .آورم

  ، ٢حال سوالاتي كه مطرح مي شود اين است كه در روز پنطيكاست، در اعمال باب 

 ظي و دود غلدي از هوا آتش بار؟ يا اينكه شديار خون جنيبر زمظاهر شدند؟ آيا  بي علامات عجنيدر آسمان و زمآيا 
  ؟ شده، ماه به رنگ خون درآمدكي تارديخورش؟ آيا برخاست



البته كه هيچ كدام از اين وقايع در روز پنطيكاست صورت نگرفتند، چون همة اين موارد مربوط به برقراري ملكوت 
  .خدا در آينده مي باشد

  . د، در ابعاد بسيار كوچكي صورت گرفتپس، آنچه در روز پنطيكاست اتفاق افتا

 نفر از شاگردانش كه در يك محل بسيار كوچك، در شهر اورشليم ١٢٠در واقع خدا قدري از روح خود را بطور نمونه بر 
  .واقع در سرزميني محدود بنام اسرائيل نازل كرد و به آنها قوت بخشيد تا شاهدان او باشند

  . مي نامد"چشيدن لذت كلام نيكوي خدا و قوات عالم آينده"را   عبرانيان آناين دقيقاً مطلبي است كه نويسندة

  . در اين رابطه چنين ميگويدN. H. Peters بنام ١٩يكي از محققين برجستة قرن 

  .تعميدي كه در روز پنطيكاست صورت گرفت بيعانه ايست از آنچه روح القدس در آينده انجام خواهد داد

  : نيز مي گويدHelmut Theilickeني بنام يك الهي دان معاصر آلما

معجزاتي كه در دوران رسولان صورت گرفت مثل جرقه هايي بود كه توجه ما را به افق جلب مي كند و 
  .پادشاهي قريب الوقع خدا را مژده مي دهند

  .پس تا كنون سه دليل كلي بر متوقف شدن عطاي زبانها را مفصلاً بررسي كرديم

  بانها به انجام رسيدهدف و منظور عطاي ز )١

 تاريخ ثابت مي كند كه عطاي زبانها متوقف شده است )٢

 .از كلام خدا بوضوح مي فهميم كه عطاي زبانها متوقف شده و هيچ دليلي براي شروع مجدد آن نيست )٣

بطوريكه، فالگيران و . ز عجايب و شگفتي ها استعزيزان، مواظب باشيد، چون در دنيايي زندگي ميكنيم كه پر ا
  . كسانيكه به اصطلاح با ارواح مردگان ارتباط دارند، در هر محله اي رسماً با مجوز پروانة كار از دولت، دفتر كار دارند

ا نيز رخنه  هشيطان پرستي چنان عموميت پيدا كرده كه حتي در اعياد، فيلمهاي سينمايي، بازيها، حتي سرگرمي
  .كرده است

امروزه يك مسيحي، بايد نسبت به اين مسائل بسيار هوشيار و حساس باشد، و اجازه ندهد كه تجربيات و احساسات، 
  . جاي اصول ايمان كتابمقدسي اش را بگيرد

متاسفانه بسياري هستند كه به انواع مسائل خرافي و حتي شيطاني اسير و گرفتار شدند، و هنگاميكه به ايشان 
ي شويد، تا از كلام خدا، آنها را راهنمايي كنيد، شما را نهيب مي دهند و اصلاً حاضر نيستند كه به كلام خدا نزديك م

  .گوش دهند

حال، شايد بعضي بپرسند، پس اگر عطاي تكلم به زبانها متوقف شده، زبانهايي كه الان بسياري از پنطيكاستيها و 
  كاريزماتيكها به آن تكلم مي كنند چيست؟

  بانهايي كه امروزه صحبت ميشود چيست؟پس ز

  .در پاسخ به چند احتمال اشاره مي كنم



   اگر از روح القدس نيست پس روحي غير از روح خداست-اولين احتمال ) ١

  فراموش نكنيد . بعبارتي بايد گفت كه مي تواند روح شرير باشد

كلام خدا در عهدعتيق ميگويد كه . ن استكه قبلاً در مطالعاتمان گفتيم كه سر منشاء تمام مذاهب كاذب، شيطا
  . خدايان امتها ارواح شرير هستند

شيطان در مذاهب كاذب بسيار . بنابراين پشت سر هر مذهب كاذب يا تعليم دروغين يك روح شيطاني وجود دارد
  . فعال است

ده و زودباور كليسا را فريب راحتي مي تواند مسيحيان ساه اگر تكلم به زبانها در مذاهب شيطاني نيز انجام مي شود ب
  .دهد

  بعنوان مثال، 

  . مورمونها نيز ادعا مي كنند كه به زبانها تكلم مي كنند

در دايره معارف بريتانيكا نوشته شده كه در مراسم عبادتي بسياري از مذاهب شيطان پرستي تكلم به زبانها نيز انجام 
  . مي شود

  .يار مفيدي نوشته كه در آن چنين مي گويد در اين رابطه، كتاب بسJoseph Dillowآقاي 

  D. C. Graham به دختر ديو زده اي از يكي از استانهاي چين صحبت مي كند، كه به زبانهاي بي مفهوم 
  . سخن مي گويد

زبان ه  مي گويد كه در شرق آفريقا افراد ديو زدة بسياري وجود دارند كه بخوبي بEdward Langstonشخصي بنام 
Swahiliانگليسي سخن مي گويند، در صورتيكه در حالت عادي حتي يك كلمه از اين زبانها را نه مي فهمند و نه  يا 

  . صحبت مي كنند

Junod گزارش مي دهد كه عده اي از مردم Thonga در آفريقا، هنگاميكه روحي وارد آنها مي شود، آهنگي را مي 
 مي باشند، حتي اگر خود شخص به اين زبان آشنايي  Zuluمعمولاً آهنگها به زبان. خوانند كه خود ساخته است

  .ا بكار مي گيردن رنداشته باشد اما بطور معجزه آسايي آ

، راهب هاي زن Delos بيان مي كند، كه در جزيرة كوچكي بنام Aeneidدر اثري بنام  Vergil (70-19 B.C.) ورجيل
  . به زبانها صحبت مي كردند

، واژه هايي كه از خلسه گي ايجاد مي شود، Greenlandمدي ها و اسكيموهاي منطقة امروزه گروه هايي تحت نام مح
  . زبان مي آورنده را ب

از اين جهت به تصور مردم، آنها . در تاريخ آمده كه كيمياگران غير مسيحيِ قرون وسطي نيز به زبانها سخن مي گفتند
  . جادوگر بودند و از آنها مي ترسيدند

لابراتوار پرزبيتري در دانشگاه پزشكي ويرجينيا، گروهي كه به جادوگري مشغول بودند به زبانها گفته شده كه در يك 
  .سخن مي گفتند



  . را آموخته استJacosta يك هنرپيشة زن تُرك، ادعا مي كند كه در خواب از يك مرد سياه پوست، زبان

  و علاوه بر اينها،

  . گفتن به زبانها را به پيروانش اينچنين آموزش مي دادآقاي جزف اسميت كه موسس فرقه مورمونهاست، سخن 

صدا سخن گفتن را ادامه دهيد تا اينكه خدا و با سر پا بايستيد، از خودتان صدايي يا سخني به صدا در آوريد، 
  . از آن زباني بوجود آورد

موخته باشد، چون شباهت مثل اينكه آقاي ژوزف اسميت، اين روش را از كتاب راهنماي كاريزمتيك هاي زمان حال آ
  .زيادي كارهاي آنها دارد

  .همانطور كه مي بينيد شيطان از طرق مختلف، عطاي زبانها را تقليد مي كند

پس نتيجه مي گيريم، فقط به صرف اينكه شخصي به زباني سخن مي گويد، نمي توان استدلال كرد عطاي زبانها هنوز 
  . كاربرد دارد

  .هيم براي اثبات خدا به وجود اديان اشاره كنيممثل اين مي ماند كه ما بخوا

آنها با استفاده از خلسه گي در روش بت پرستان، عطاي . اعضاي كليساي قرنتيان نيز همين كار را انجام مي دادند
  . زبانها را جعل مي كردند

واند آموختني يا   مي ت-دومين احتمال براي توجيه زبانهايي كه الان بعنوان عطاي زبانها معرفي مي شود ) ٢

  تلقيني باشد

  . بنظر مي رسد كه بيشتر كسانيكه امروزه به زبانها سخن مي گويند تحت تاثير اين مسئله هستند

بعبارتي در آنچه آنها تجربه مي كنند، هيچ عمل روحاني، معجزه يا مافوق طبيعه صورت نمي گيرد، بلكه  يك رفتارِ 
  . كاملاً اكتسابي مي باشد

 اذعان داشته كه زبانهايي كه كاريزماتيكها ،"روانشناسي سخن به زبانها" در كتابي تحت عنوان John Kildahlآقاي 
  . امروزه در دعاهايشان استفاده مي كنند يك رفتار اكتسابي است

 مامور شدند به توسط كليساي لوتري و انيستيتوي سازمان بهداشت و Paul Qualbenاو به همراه همكارش آقاي 
  . العات وسيعي بر واقعة زبانها انجام دهندروان، مط

پس از مطالعاتشان به اين نتيجه رسيدند كه افرادي كه به زبانها دعا مي كنند، اكثراً بخاطر اصرار زيادي است كه به 
  . اين كار دارند از اين جهت آنرا از ديگران آموخته، تكرار مي كنند

يل مشابهي چون، رقابت، چشم و روي هم چشمي،  يا شرم و حيا نيز  آقاي جان كيلدال مي نويسد، علاوه بر اين، دلا
  .ممكن است عامل اين مسئله باشد

پس، مي توان نتيجه گرفت كه امروزه، عامل تكلم به زبانها، مي تواند شيطاني، ديوزدگي يا رفتار اكتسابي و تلقيني 
  .داشته باشد



  د  ممكن است حالت رواني داشته باش-سومين احتمال ) ٣

در بعضي از مجالسي كه مردم به زبانها سخن مي گويند، آنقدر اتفاقات عجيب و غريب از جمله غش كردن و ملق زدن 
  .افراد مشاهده مي شود كه مي توان گفت، كه منشاء رواني دارد

 بسيار بلند آيا تا كنون ديديد كه چطور در كنسرتهاي راك، دخترها و پسرهاي جوان، با هيجان زياد، فرياد و جيغ هاي
سر مي دهند و خواننده يا  نوازندگان را تشويق مي كنند؟ در اينگونه كنسرتها هيجان افراد آنقدر شديد مي شود كه 

  .بعضي از خود بيخود شده و از حال مي روند

  .حال بيائيد ببينيم كه چرا افراد اين عكس العمل ها را از خود نشان مي دهند

براحتي مي توان دريافت كه مغز انسان .  نيست كه به دكتر و يا متخصص مراجعه كرد براي يافتن جواب اصلاً لازم
  . تحت تاثير يك سخنراني، موسيقي و يا هر چيز ديگري، قادر است هر كاري با بدنش انجام دهد

آن شناسي بنابراين، از لحاظ رواني، سخن گفتن به زبانها مي تواند مثل يك موتور خودكار عمل كند، كه اصطلاح روان
Radical Inward Detachment from one’s Conscious Surroundings  هست، كه مفهوم، گسيختگي دروني

  ).يا به زبان عاميانه جوگير شدن است(شديد در هوشياري شخص نسبت به محيط، مي باشد 

 در اين حالت، شخص از خود .اين موتور خودكار، ارتباط تقريباً تمام عضلات را با بخش كنترل هوشياري قطع مي كند
بعضي اين حالت را خلسه، يعني يك احساس بسيار شديد لذت بخش، كه با هوشياريِ متفاوتي مملو . بيخود مي شود

همة ما به گونه اي كم و بيش حالات خلسه يا نيمه هوشياري را تجربه . از احساسات، جوش و خروش، و فشار، مي نامند
  . كرده ايم

ساسي همراه با يك موزيك ريتميك كه اغلب با سخن گفتن به زبانها همراه هست معمولاً مردم خب چنين حالات اح
  .را از كنترل خارج مي كند

  . علاوه بر اين، توجيه ديگرِ تكلم به زبانها در اين دوره، مي تواند بخاطر تاثير هيپنوتيزم باشد

    ممكن است تاثير هيپنوتيزم باشد - چهارمين احتمال ) ٤

  .، انجام شود(Auto Hypnosis / Self Hypnosis)وتيزم مي تواند به روش گروهي، انفرادي و يا حتي بطور خودكار هيپن

 در تحقيقاتي كه بر افراديكه در جلسات عبادتي به زبانها سخن گفتند، Qualben و Kildahlكارشناساني بنام آقايان 
  :به اين نتيجه رسيدند كه

بعبارتي آنهائيكه . شرايط لازم براي سخن گفتن به زبانها را، در آنها ايجاد مي كندفراد، قابليت هيپنوتيزم شدن در ا
خود را به راحتي تسليم رهبر جلسه مي كنند و كاملاً خود را به او مي سپارند، شرايط مساعدي براي تحت تاثير قرار 

 اين گروه افراد مشتاق سخن گفتن به زبانها معمولاً. گرفتن از محيط را دارند، و در نتيجه به زبانها سخن مي گويند
  .فرماست بر آنها   تاثير مي گذارد هستند و تلقينات رهبر جلسه و احساسات شديدي كه در آنجا حكم

، استاد دانشگاه پزشكي واشنگتن، متخصص رفتاري و عضو سازمان تحقيقات   E. Mansell Pattisonآقاي دكتر 
  : ميلادي مي زيست، در نتايج تحقيقاتش چنين مي گويد١٩٨٩ الي ١٩٣٣ي روانشناسي مسيحي، كه بين سالها



بعنوان . را ايجاد مي كند glossolaliaتحقيقات ما بر مكانيزم بسيار طبيعي است كه سخن به زبانهاي غير، يا 
مثال، بعنوان . بوجود آورديك پديدة روانشناختي، سخن گفتن به زبانها را مي توان بسيار ساده و قابل فهم 

تجربه اي كه از بيماران داشته ام اين بوده كه در برخي از اختلالات مغزي كه بر اثر ضربه، تومار يا غيره ايجاد 
نتيجه اينكه، آنچه اين گونه بيماران به زبان مي آورند . شده بودند، بيمار بطور خودكار سخناني را تكرار مي كرد

  .ن گفتن به زبانها مي شناسيممشابه با سخناني است كه ما امروزه آنرا سخ

. علاوه بر اين، بيماران اسكيتزوفرنيايي نيز، اختلالات گفتاري مشابه اي با سخن گفتن به زبانها را دارا مي باشند
بطوريكه، تحقيقات نشان مي دهند كه ويژگيهاي اين گفتارهاي ناهنجار با ويژگي كسانيكه به زبانها سخن مي گويند، 

ا كه اين گونه افراد بطور كليشه اي به  زبان مي آورند يا بر اثر اختلالات مغزي، يا تحت تاثير سخناني ر. يكي است
  .مسائل رواني و يا تلقيني است

معمولاً در جلساتي كه افراد تشويق به تكلم به زبانها مي شوند، توسط رهبر جلسه به آنها گفته مي شود كه خود را 
آنگاه به . وي ديگري، كه آنرا روح القدس مي نامند، كنترل زبانشان را بدست بگيردآزاد بگزارند و اجازه دهند تا نير

پس، افراد بدون اينكه بيماري يا اختلالات مغزي داشته . آنها مي گويند كه هر چه به زبانتان مي آيد را تكرار كنيد
ن مي آيد را تكرار نمايند و در نتيجه باشند، خودشان ارده مي كنند تا كنترل زبانشان را رها كنند و هر چه به زبانشا

  .همان سخنان كليشه اي را، كه بيماران رواني و مغزي به زبان مي آورند را تكرار مي كنند

  شايد بعضي بپرسند، پس چرا بعضي مسيحيان تن به چنين كارهاي مي دهند؟

ر هيجانات، گرفتار اين گونه  شده تحت تاثيجوگير در اين جلسات بدون اينكه خودشان بدانندبرخي از مسيحيان 
تجربيات احساسي مي شوند و با تفاسير و تعابير غلطي كه از رهبران كليسا دريافت مي كنند به تصور غلطشان يك 

  .تجربة فوق العاده و روحاني دريافت مي كنند

گفته مي شود كه دعا به به آنها . اين گونه افراد اساساً بخاطر تشنگي و گرسنگي روحاني اي كه دارند گرفتار مي شوند
  .زبانها، يك تجربة روحاني است كه آنها را به يك رشد و مرحلة بالاتري ارتقا مي دهد

عدة ديگري هم بدليل اينكه نمي خواهند ساعتها وقت صرف مطالعه كلام و كتب تفسيري كنند، به تجربة ظاهريِ 
  .ندسخن گفتن به زبانها قانع شده، نفس روحاني شان را ارضا مي كن

گاهي ديده شده كه بعضي از مسيحيان، بخاطر اينكه در جمع مورد پذيرش سايرين قرار بگيرند اصرار دارند كه اين 
  .تجربه را دريافت كنند

خلاصه اينكه مردم به دلايل ديگري مثل همرنگ جماعت شدن، جلب توجه و تحسين ديگران كردن، و غيره تن به 
  .چنين عمل نمايشي مي دهند

  . ارها از من خواستند كه برايشان دعا كنم تا زبانها را دريافت كنندافراد ب

  ).از تجربه خودم و همسرم بايد برايتان بگويم(



بعضي از من ايراد مي گيرند كه چرا همه اش دربارة موارد بحث انگيزي مثل دعا به زبانها يا تعميد روح القدس صحبت 
يد بر سر اين گونه موضوعات بحث انگيز تاكيد كرد و بايد از آنها مي كني؟ نظر برخي از كشيشان اين است كه نبا

  .گذشت

 اشاره شد پولس به اعضاي كليساي قرنتس مي گويد كه نمي خواهم از چنين ١ : ١٢اما همانطور كه در اول قرنتيان 
  .مسئلة مهمي بي اطلاع باشيد و بعد سه باب در موردش صحبت مي كند

ماتيك افراطي، مسئلة دعا كردن به زبانها آنقدر مهم است كه مردم به دو گروه، يعني در بسياري از كليساهاي كريز
  .و آنهايي كه ندارند تقسيم بندي مي شوند) يعني زبانها را دارند(آنهايي كه دارند 

ا در اين گونه كليساها، آنهايي كه دارند، روحاني تر، موفق تر و خلاصه سوپر مسيحي بشمار مي آيند و خودشان ر
  .تافته هاي جدا بافته مي دانند

اما آنهائيكه ندارند، مظلوم واقع مي شوند، چون بدليل گناهي كه خودشان هم از آن خبر ندارند، از اين عطا بي بهره 
  .مانده اند و تمام تقصيرات زندگي و كليسايي معمولاً به گردن آنها مي افتد

  . زبانها ديگر فعال نيست و انتها يافته استغافل از اينكه كلام خدا مي فرمايد، عطاي تكلم به

البته ناگفته نماند كه من خدا را براي تمام ايمانداراني كه در كليساهاي پنطيكاستي و كاريزماتيك هستند، شكر مي 
همچنين عيسي مسيح را با . كنم، چون مي دانم به الهامي بودن كتاب مقدس، حقانيت، اصالت و اعتبار آن باور دارند

ايمان دارند كه او خداوند است كه براي گناهانشان مصلوب .  و ايمان بعنوان نجات دهنده شخصي خود پذيرفته اندتوبه
 روز به آسمان صعود كرد و بدست راست خداي پدر نشسته ٤٠شد، پس از سه روز از مردگان برخاست، آنگاه پس از 

  . ان و مردگان را داوري خواهد كردهمچنين باور دارند كه او بزودي باز خواهد گشت و زندگ. است

بسيار . آنها برادران و خواهران ما در مسيح هستند و بسياري از آنها با غيرت غيرقابل وصفي خدا را خدمت مي كنند
  . دوستشان دارم و خواهم داشت، اما متاسفانه بر سر عطاياي روحاني و كاربرد آنها نمي توانم با آنها هم نظر باشم

 اول قرنتيان، محبت كردن است چون همة باورها و آموزه هاي ما ١٣ كه تاكيد پولس رسول در باب فراموش نكنيم
  . همه در گذر زمان برداشته مي شوند، اما محبت جاوداني است. بدون محبت هيچ مي باشند

ك برادر يا خواهر نگراني من اين است كه، حال كه دريافتيم عطاي سخن گفتن به زبانها، خاتمه پيدا كرده، وقتي با ي
پنطيكاستي يا كاريزماتيك برخورد مي كنيم از اين مجموعه درسها براي بحث و جدل هايي كه فاقد محبتند و سازنده 

  .در صورتيكه وظيفة ما در قبال اين چنين اشخاص، در درجة اول محبت نمودن است. نيستند، استفاده كنيم

محبت مسيح رفتار كنيم، شهادتي كه از آنها خواهيم شنيد اين خواهد مطمئن هستم كه اگر در مقابل چنين افرادي با 
  .بود كه تا بحال چنين تجربة روحاني اي نداشته است

چون در محبت، خوشي، آرامش، پرهيزكاري، شادي، بخشش، فروتي است كه قطعاً از هر تجربة روحاني ديگري كه در 
ناً، اگر مردم از شما محبت ببينند، آنگاه در مورد سوالات مطمئ. جلسات به آنها دست مي دهد متفاوت خواهد بود

  .الهياتي شان نيز به شما رجوع خواهند كرد



 مي گويدكه ما بايد در حاليكه حقيقت را با محبت بيان مي كنيم، در هر مورد در مسيح ١٥ : ٤كلام خدا در افسسيان 
  .رشد كنيم

المان قرار مي دهيم، بر حقايقي كه امروز از كلام خدا دريافت پس عزيزان ضمن اينكه محبت را مبناي انگيزه و اعم
  .كرديم مي ايستيم و تلاش مي كنيم تا بهترين نمونه در اطاعت از كلام خدا باشيم

 تحت عنوان جاودانگي و برتري ١٣ الي ٩در درس بعدي آخرين بخش از مطالعة باب سيزدهمِ اول قرنتيان از آيات 
  .م كردمحبت را، هم مطالعه خوهي

  خدا نگهدار. فيض و بركت خدا با همة شما باشد و بماند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


